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سخن روز

هشدار افزایش شهرهای قرمز کرونایى ایمان نوری نجفی
نــــگاره

در ســال های اخیر برخی از فعالان  کتابســاز شناسایی و دســتگیر شــدند،  اما به دلیل ضعف قوانین حقوقی 
کشــور در مدت زمان کوتاهی آزاد شــدند. این موضوع نشان از ضعف قوانین حقوقی کشــور ما دارد، جا دارد 
نماینــدگان مجلــس، دولت آینده، وزیر ارشــاد آینــده در زمینه تنظیم قوانین ســخت با هماهنگی ســازمان 
بازرســی کل کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی به تفاهم برســند، اگر چند مورد را با جریمه های سنگین روبه 

رو کنیم ، خیلی ها حساب کار خود را می کنند و آرام آرام این موضوع فروکش می کند.

مدیر انتشارات قدیانی در گفت وگو با تسنیم از نمایندگان مجلس ، دولت آینده و 
وزیر ارشاد دولت سیزدهم  خواست تا به موضوع برخورد با کتابسازی ها و فروش 

آزادانه ممنوعه  ها ورود کنند. 

نادر قدیانی: قوانین سختی برای کتابسازها تنظیم شود

دیوید کاپرفیلد 
نوشته چارلز دیکنز

ترجمه آرمین هدایتی

توصیه من این 
است:هرگز 

آنچه را که امروز 
 می توانی 

انجام دهی
برای فردا نگذار.
تأخیر کردن دزد 

زمان است. 

 اکران فیلم های متوسط 
با بسته های تشویقی متفاوت 

نمى خواهــم نفوس بد بزنم امــا همزمان با بحث 
در باره چگونگى ایجاد شــوک در ســالن های سینما 
خبرهــای خوبــى از ویروس کرونا نمى رســد و اخیراً 
این میهمــان ناخوانده با نام »دلتــا کرونا« از پایین 
نقشه و صفحات جنوبى کشور به سمت بالا در حال 
پیشــروی اســت و متأســفانه بغل گــوش پایتخت، 
فیروزکــوه و دماونــد را بــه وضعیت قرمــز درآورده 
است. بعید نیست با همین روند هفته آینده تهران 
از حالــت نارنجــى خارج و مــوج پنجــم کرونا رنگ 
قرمز را بر سر شهر بپاشد. این اتفاق مى تواند تمام 
حساب و کتاب های شورای صنفى نمایش را یکسره 
بر هم بریزد و آنها را وادار ســازد تا طرح تازه خود را 

در زمان مناسب تری به اجرا بگذارند.
شــورای صنفــى نمایش در یــک ماه اخیر به این نتیجه رســیده اســت که 
بــه رغم مســاعدت دولــت در حق تهیه کننــدگان، دفاتر پخــش و زنجیره 
ســالن های ســینما در کشــور و صرف هزینــه ای بالغ بر140 میلیــارد ریال، 
هنوز حال هیچ یک از این ســه بخش خوب نیســت و برای احیای آن باید 
دست به دامان یکى دو فیلم پرفروش شد، بدان امید که به روند بازگشت 
تماشــاگران بــه ســینماها جهــش لازم را ببخشــد. بــه نظــر مى رســد این 
پیشــنهاد زمانى مى تواند مؤثرتر عمل کند کــه لااقل اکثریت مردم تحت 
پوشــش طرح ملى واکسیناسیون قرارگرفته باشــند و فیلم های کمدی به 
مثابــه یک کاتالیزور بتوانند به اشــغال صندلى ها ضریب مثبت بدهند و 
ظرفیت اشــغال را بهبود بخشــند. در اینکه فیلم کمدی نســخه مناســبى 
برای ایجاد سرخوشــى در تماشــاگران خسته و به ســتوه آمده است شکى 
نیســت و از این حیث تشخیص شــورای صنفى کاملًا درست و قابل دفاع 
اســت اما پیش بینى مى شــود تا قبل از واکسیناســیون سراســری با فرض 
اکــران فیلم هــای مورد نظر، جز مقــداری افزایش در رقم فــروش، اتفاق 

خیره کننده ای رخ ندهد و سینماها در شهرستان های کوچک که در شرایط 
عادی هم تماشاگران زیادی ندارند، از این طرح منتفع نشوند و به همین 
خاطر از ابتدا برای بازگشــایى ســالن ها دچار تردید شــوند. از ســوی دیگر 
فراموش نکنیم که عمده مخاطب فیلم های کمدی خانواده ها هستند و 
در شــرایط کنونى شــواهد و قرائن گویای عدم تمایــل این گروه جمعیتى 
برای رفتن به سینماست. در این میان اگر فیلم های کمدی انتخاب شده 
بــه مذاق جام جم نشــینان خــوش نیاید، تیزر و تبلیغ آنها هم در دســتور 
کار شــبکه های تلویزیونــى قــرار نخواهــد گرفــت و در نهایت بــرای انجام 

کمپین های تبلیغى روی کمک صدا و سیما نمى توان حساب کرد.
به این خاطر تا فردای واکسیناسیون سراسری، شاید ادامه اکران فیلم های 
متوســط با بســته های تشــویقى متفاوت بتواند ضمن تنوع بخشــیدن به 
جدول اکران سینماها، پاسخگوی ذائقه مختلف تماشاگران باشند. از آنجا 
که ســینماها بیش از سایر بخش ها از همه گیری کرونا متضرر شده اند، در 
اجرای هر طرحى باید توزیع اعتبارات حمایتى را به گونه ای مدیریت کرد 
که مالکان و مدیران ســینماها را به آینده امیدوار نگاه داشــت و شــاغلان 
در ایــن بخــش اطمینان داشــته باشــند کــه همــواره مشــمول حداقلى از 
کمک هــای دولت خواهند بود. بعضى از تهیه کنندگان ســینما اگر رغبتى 
بــرای اکــران فیلم هایشــان ندارند یا در اکــران فیلم ذینفع نیســتند و یا با 
پروژه های تلویزیونى و غیرتلویزیونى از جمله ســریال، ســرگرم هســتند و 

دغدغه خاطری در این زمینه ندارند.
به یاد داشــته باشــیم که اکران فیلم های متوسط در سینماها مى تواند راه 
را بــرای اکران آنلاین و واگذاری حقــوق نمایش خانگى آنها به پلتفرم ها 
هموار کند و ضمن بازگشــت بخشى از ســرمایه، سکوهای برخط را هم از 
وضعیــت رخوت انگیز کنونى خارج ســازد. اطمینــان دارم اعضای آگاه و 
کاربلد شــورای صنفى نمایش با کوله باری از تجربیات انباشــته، در زمین 
واقعیــات بهترین تصمیم را با تشــریک مســاعى خواهنــد گرفت تا همه 

ذینفعان در سینمای کشور از آثار و برکات آن بهره مند شوند.  

 عکس 
نوشت

روز ششم تیرماه با نماد گل 
نیلوفر از سوی کمیسیون 

فرهنگی شورای شهر، روز 
فرهنگی کرمانشاه نامیده 

شده است. نقش گل نیلوفر 
در میراث فرهنگی شهر 
کرمانشاه از جمله تکیه 

معاون الملک و مجموعه 
باستانی طاق بستان وجود 

داشته و در شعر فارسی و 
کردی شاعران کرمانشاه 

حضور پررنگی دارد.

 تئاتر همواره 
تئاتر می ماند

ایــن روزهــا در وضعیتــى به 
ســر مى بریــم که انــگار کرونا 
بیمــاری  ایــن  همه گیــری  و 
کم کــم دارد تمــام مى شــود 
یــک  بــه  نســبت  طبیعتــاً  و 
هیجــان  گذشــته  ســال و نیم 
یــک  بــردن  صحنــه  روی 
اجــرا بــرای هنرمنــدان تئاتر 
بیشــتر شــده و مخاطــب نیز 
بــه مرور بــا ایــن هنر آشــتى 
مى کند؛ اما ایــن همه ماجرا 
نیســت. همه آنچه بــر تئاتر و اهالــى اش مى گذرد 
داســتانى بــس طولانى دارد. در طــول یک ماه، در 
بیســت ونه اجرا در تماشــاخانه ایرانشــهر نمایش 
»لولــه« را بــه روی صحنــه بــردم و هــر شــب ایــن 
ســؤال را از خود مى پرســیدم که لــزوم اجرای تئاتر 
در ایــن وضعیــت چیســت؟ همــه مى دانیــم کــه 
تئاتــر قبــل از کرونا و بعــد از کرونایى وجــود ندارد 
و ایــن تنهــا بازی بى ثمری  اســت که ما را از مســیر 
درســت فکر کردن درباره وضعیت خارج مى کند. 
پیش بینــى آینده آنقدر مشــکل نیســت، آن چه در 
پیــش از همه گیــری رخ مى داده بعــد از این هم با 
وقفه طولانى یک ســال و نیمــه رخ خواهد داد. هر 
شــب و بعد از هر اجرا وقتى موســیقى پایانى کار را 
مى شــنیدم و همراه تماشــاگران خارج مى شــدم، 
وقتــى به چهره های پوشــیده با ماســک مخاطبان 
نــگاه مى کــردم جــواب ســؤالم را مى گرفتــم؛ تنها 
چشــمان کنجــکاوی را مى دیدم کــه از مواجهه ای 
برگشــته و هنوز پر از پرســش اســت. همین حضور 
و اشــتیاق تماشــاگر برای دیــدن یــک نمایش مرا 
هم ســر ذوق مــى آورد. بــه این نتیجه مى رســیدم 
آن مســأله ای کــه فرامــوش کرده ایــم خــود تئاتر و 
صحنــه  اســت. تجربه باشــکوه و غیرمنتظــره تئاتر 
دیــدن، زیســتن در دنیــای صحنه هــای روشــن و 
نیمه روشــن و خاموش، با نقشــى همراه شدن و از 
آن خــود کــردن رویدادی، گاه به وجــد آمدن و گاه 
ناامید شــدن، گاه شاد شــدن و گاه غمگین شدن و 
همــواره و همیشــه در حال »شــدن«. تجربه یگانه 
در جمــع بودن، که بــا وجود کرونا از انســان گرفته 
شــده، تنها با تئاتــر دوباره جان مى گیرد. همیشــه 
سؤال دیگری همراهم هست و خواهد بود؛ انسان 
قبــل و بعد از دیدن یــک اجرای تئاتــر چه تفاوتى 
در نگاهش ایجاد مى شود؟ آن لحظات بى جایى و 
بى زمانى، اندیشه ورزی و رهایى چطور مى تواند از 
تماشــاگر یک کنشگر بسازد. آن چه هنوز و در طول 
اجراهــا آن تجربــه بى بدیل را خدشــه دار مى کرد، 
حواشــى و رویدادهــای پیرامــون بــود کــه هیچ گاه 
نمى گذارد کشف شکوه زیستن در تئاتر بکر بماند. 
دخالت هــا و تنش هــای غیــر تئاتری ســالن نیز به 
نظــرم بیــش از حــد بــود و از جایــى به بعــد مرا از 
صحنــه و زیســت تئاتــری دور مى کــرد. بــه نظــرم 
شــعارهایى مثل »تئاتر زنده اســت«، »تئاتر خوب 
ببینیــم«، »تئاتــر را کمــک کنیــد« یــا »تئاتــر برای 
همــه«، بى اندازه غیرواقعى اســت و مــا را از اصل 
مطلب دور کرده و مخاطب را از تجربه بى واســطه 
حضــور و فعالیت اندیشــه ورزانه گریــزان مى کند. 
در این دوران به عنوان کارگردان دســت از ساختن 
برنداشــته ام و برنخواهــم داشــت. تئاتــر ضرورت 
اســت و حــذف تئاتر، حــذف حضور اســت و ادامه 
این ســاختن هیــچ راهى ندارد جز ســاختن دوباره 
حضــور. کارگردانــان تئاتر که در این دوران دســت 
از کار کردن برداشــته اند نیــز به صحنه بازگردند؛ و 
این حضــور را رنگى دوباره ببخشــند. آن چه بیش 
از همه در طول اجراها مرا ســر شوق آورد خود اثر 
و خلــق کــردن و خلاقیت بود؛ نه هیــچ چیز دیگر. 
تئاتر همــواره تئاتــر مى ماند، همچنــان که زندگى 
همــواره زندگى؛ دوری از ســاختن دوباره، دوری از 

دیدن و تجربه کردن است.

 مرور توأمان دو داستان 
»ما به تهران نمی رسیم«

»شــاخه های درخت رســیده بودند پشــت 
پنجــره. سرشــاخه های نازک خم شــدند و 
بــا پنجه  چوبى شــان، پنجــره را هــل دادند 
عقب. شانه هایم را گرفتند و از پنجره بردند 
بیرون. کشیدند تا باغچه  کوچک حیاط، زیر 
درخت؛ درخــت پرتقالى که هیچ پرتقالى 
نداشــت. ماهى های قرمز حــوض پریدند 
پنجه هــای  خــون.  خیــسِ  شــاخه ها.  ســر 
خــاک  تــوی  مى دادنــد  فشــارم  درخــت 
باغچــه. بارانى تُنُک و قرمــز از دم ماهى ها 
مى ریخت رویم و من همان طور در باتلاق 
باغچه فرو مى رفتــم.« »کابوس های درخت پرتقال« همین قدر 
ترســناک و همین قدر شــاعرانه شروع مى شــود. از خلق خانه ای 
تجربه نشده شروع مى شود و  در مصاحبت با آدم هایى مجهول 
کــه »مثل مــور و ملخ از در و دیــوار خانه بالا مى رونــد« ادامه پیدا 
مى کند و در هر لحظه اش، دره ای از نبودن ها دهن باز مى کند که 
تو را با هر آن چه که با مرورش؛ لبخندی به لب هایت مى نشیند، 
ببلعد. همه چیز بشدت وحشتناک است و ترسان ترسان هم قدم 
شــدن بــا راوی، هیچ از حجمِ هیولایى ترس کســر نمى کند. هیچ 
چیز قشــنگ نیست. هیچ چیزِ پیش چشمت نمى تواند سعادت 
یــک لبخند را به تو ببخشــد. همــه  چیز به هیأتى هولنــاک اتفاق 
مى افتد: چمدانى که چرخش چرخ هایش کم از نالیدن نداشت. 
پوســت چروکیده دست پیرمردی با دســته کلیدی فسیل شده در 
مشــت؛ دســتگیره در اتاق که شــبیه  پرنده ای که در پرهای بســته 
کز کــرده بود؛ حتى عروســى که 
»چین هــای دامــن لباســش بــا 
مــوج  دورش  بــزرگ  شــعاعى 
مــى زد.« »مائده مرتضــوی« تا 
آنجا که توانسته است یکى یکى 
آدم ها را از قاب  عکس ها بیرون 
کشیده اســت. مردها و زن هایى 
که همیشه از دیدن راه راه کت و 
شــلوارها و مدل لباس و آرایش 
و مــوی آنهــا ذوق مى کردیــم و 
از مــرور خاطره هایشــان خنــک 
از  کــه  آدم هایــى  مى شــدیم. 
گذشــته بیرون پریده اند اما هر کدام که از راه مى رســند، به گره ای 
تبدیــل مى شــوند که نه با دســت بلکــه با دنــدان باید باز شــوند. 
مى خواســتم از شــاعرانگى های »کابوس هــای درخــت پرتقال« 
بنویســم؛ از اینکــه نویســنده در هم خونــى بــا کلمــات، پیمایش  
ادبــى متن، سازه ســازی موســیقایى، گفت وگوی با اشــیا و دعوت 
بــه ســپیدخوانى ها که هیچ کم از منظومه نویســانِ شــاعر ندارد و 
به نشــانى تازه شــعر که حلول در دیگر متون اســت اشاره کنم اما 
غمگینانــه برخوانى این »کابوس« با کابــوسِ جوانمرگىِ دو اهلِ 
کلمه توأمان شد. مى خواندم »ماهى های قرمزِ حوض پریدند سرِ 
شاخه ها« و وحشت زده خودم را در اتوبوسى مى دیدم که خوابش 
بــرده بود و آدم هایــش عین دریاچه ارومیــه؛ آن به آن خلاصه تر 
مى شــدند. »مســافران«ی کــه به جشــن دعــوت شــده بودند اما 
حــالا هــر کدام از مــا در چند خــط اول روایت »اتوبــوس کابوس« 
مى شــنویم که »مــا به تهران نمى رســیم«... تلخ تــر اینکه یکى از 
آن همه مســافر، در ادامه مى  باید لباس سپیدی مى پوشید رمان 
»مائده مرتضوی« مى تواند برای هر کدام از ما ملاقات با خویش 
باشــد. برای ما که پیوســته خم به ابرو داریم و در باتلاق خودمان 
دست و پا مى زنیم. پیشنهاد مى کنم با آن زن، با آن خانه و همه 
آدم هایى کــه در »کابوس های درخت پرتقــال« که هیچ پرتقالى 

هم نداشته است؛ آشنا شوید. 

نوازشگر نغمه های موسیقی
از لحظــه ای که لوح فشــرده آلبــوم »نوازش لحظه هــا« را در 
پخش دســتگاه مى گذارید و اولین شــیار قطعه »یک رؤیای 
شــیرین« شــنیده مى شــود، در مى یابیــد بــا یــک مجموعــه 
موســیقى ســبک همه فهم )لایــت میوزیک( که قرار اســت 
تــو را بــه ســرزمین ناشــناخته ها ببــرد تــا التیــام بخشــى بــه 
اســت  قطعــه ای  شــیرین  رؤیایــى  یــک  بى قراری هایــت... 
نویدبخــش بــرای تــن آرامــى از جنــس موســیقایى و تــو را 
مى کشــاند به نوازش لحظه ها و ســپس »کجاست خانه تو« 
یادت مى اندازد خانه دوست کجاست...؟ در موسیقى هایى 
که رهنمون کننده به فضاهای رمانتیک هســتند و شاعرانه و 
عاشقانه ، طبیعى است که آدمى در خیالپردازی ها به سوی 
فراموشــى لحظــه ای و چه بســا ســاعت ها دوری از پلیدی ها و نا آرامى هــای روزمره 
زندگى... که چقدر دلنشین است! »پرواز بر فراز کوهستان« به سکوت منتهى مى شود 
کــه منتظر »کالســکه« ای باشــى که گویــى مى خواهد ببــردت به کهکشــان »جهان 
ناتنى« )متافیزیک( که تماماً رمز و رازی اســت دست نیافتنى هنگام شنیدنش اما 
براحتــى مى توان پس از گــوش دادن این قطعات در رؤیاپردازی دســت یابید و به 
پردازش وارونه برسید به هر آنچه نرسیدی...! نغمه های دل انگیز» قوهای دریاچه 
نقره ای« حاکى از حقیقت درونمایه ضمیر صاف و هنرمندانه آهنگساز اثر است که 
تو را در قطعه بعدی »هدیه باران« مى کند برای فهم بهتر از یک »رؤیای شیرین« 
فارغ از هرکلام و اضافاتى...! آلبوم نوازش لحظه ها برگرفته از تنالیته ها و معادلت 
دستگاه ها در گام های ماژور و مینور با مایه هایى از بیات اصفهان و دستگاه همایون 
و چهــارگاه و دســتگاه ماهــور همراه بــا هارمونیک های آلتراســیون کــه گاه در دیگر 
قطعات اشاره هایى به دستگاه نوا و شور نزدیک به مُد فریژین با همراهى نوازندگان 
معتبر و شــناخته شده آرشــه ای و بادی و زخمه ای و آواخوانى در کنار صدا سازها و 
به عبارت درست تر سمپل، شنونده را نغمه بارانه مى برد به رؤیاها با تجلى شکوه 
مقتدرانه... گفتنى است این آلبوم مصارف زیادی در بین تهیه کنندگان رسانه ای از 
جمله رادیو و تلویزیون دارد به واسطه روان بودن ملودی ها و تنظیم ساده همه فهم 
که براحتى گوش ها را متوجه خود مى کند در میان برنامه ها یا مناســبت ها... امروز 
نیاز بیشــتری داریم بشــنویم از این گونه آثار به خاطر شلوغى های پى در پى حواشى 
زندگى هایمــان که پناه مى بریــم به خلوت جاها 
و قهوه خانه هــا به تنهایى یا با دوســتى دلنشــین 

لحظه را سپری کردن.

ë آلبوم نوازش لحظه ها
ë آهنگساز سید احمد میرمعصومی
ë ناشر نغمه سازان دلنشین
ë  ۱۳۹۹ سال

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد

رضامهدوی
 موسیقی شناس 
و منتقد هنری

یادداشت

سعید رجبی فروتن
 معاون ارزشیابی 
 و نظارت 
سازمان سینمایی

یادداشت

علیرضا اجلی
 کارگردان تئاتر

مــوج تــازه کرونــا و افزایــش 
را  مــردم  مبتلایــان  آمــار 
دوبــاره نگــران کــرده و ایــن 
مى بینیــم.  کاربــران  نوشــته های  در  را  نگرانــى 
بخصوص با خبرهایى که درباره افزایش تعداد 
مبتلایان به کرونای هندی در شــهرهای جنوبى 
و قرمــز شــدن وضعیــت ایــن شــهرها منتشــر 
مى شــود. نظرات کاربران و پزشکان و پرستاران 
را دربــاره ایــن موضوع در شــبکه های اجتماعى 
بخوانید: » وضع کرونا در سیســتان و بلوچستان 
فاجعه  اســت. ۷۵ درصد افرادی که در زاهدان 
تســت مى دهند، مبتلا به کرونا هســتند، شرایط 
بخش هــای  و  ســخت  بســیار  بیمارســتان ها 
اختصــاص داده شــده بــه کرونــا پر شــده و آمار 
مبتلایان در هر ۲۴ ســاعت به بیــش از ۸00 نفر 
رســیده اســت.  چابهــار تنها یــک بیمارســتان با 
یــک مرکــز »آی ســى یو« کوچــک دارد، خیلى از 
بیماران ســرپایى درمان مى شوند، به طور مثال 
بیمــار با مشــکل ریوی نمى تواند بســتری شــود 
چــرا که تخت خالى وجود ندارد، بر این اســاس 
ســرپایى درمــان و بایــد در منزل به ســر ببرد.«، 
» وضعیت کرونا تو  سیستان و بلوچستان از رنگ 
مشــکى گذشــته  بیمارســتان ها دیگه جــا ندارن 
آمــار فوتى ها به بــالای ۳0 نفر در روز رســیده«، 
گذشــته  شــبانه روز  در  تــازه  مبتلایــان  » شــمار 

10 هــزار و ۸۲0 نفــر بــوده و در نمــودار ماهانــه 
نشــانه ای از افــول این عــدد دیده نمى شــود.«، 
» تا چنــد روز پیش، از لحاظ فوتى های ناشــى از 
کرونــا، تو دنیــا ســیزدهم بودیم ولــى وضعیت 
واکسیناســیونمون ]بین کشــورهایى با بیشترین 
فوتى[ از فیلیپین، پاکســتان، اوکراین و آفریقای 
جنوبــى بهتــر بــود. امــروز تو آمــار اولــى هنوز تو 
دنیــا ســیزدهمیم ولــى پاکســتان و فیلیپیــن تو 
واکســن ازمــون جلــو زدن«، » جنــوب کشــور که 
شــهرها قرمــز شــدن. یزد هــم امروز قرمز شــد. 
ابتلاهــا هم که رونــد صعودی داشــتن. مى ریم 
کــه تهران هم قرمز بشــه و پیک پنجم و کشــتار 
هــر روزه دویســت ســیصد نفــر و خــدا رحم کنه 
فقــط«، » اینجور که بوش میــاد داریم وارد موج 
پنجــم میشــیم و احتمــالًا ۲ ماه آینــده رو درگیر 
مــوج پنجمیــم. لاجــرم دوبــاره باید ایــن مدت 
از بیــرون رفتن هــای غیرضــروری تا حــد امکان 
اجتناب کنیــم.«، » بخش ما رو بســتن و مجدداً 
بیمــاران کرونایــى بســتری کــردن، یعنــى اینکه 
بخش هــای عادی دارن میشــن تخــت بیماران 
عفونى و کرونا، شروع یک موج تازه و تعطیلى و 
مهمتر به خطر افتادن جان عزیزتون. شروعش 
از همین جدی نگرفتن و عادی شــدن عروسى، 

ختــم و مهمونــى و اون جمــع 
شدن هایى که مستحضرید.«

هشتـگ

#کرونا

استوری نوید محمدزاده در 
انتقــاد از بعضــى تولیدات 
نمایــش  و  ســینمایى 
خانگى حســابى جنجالى شد و در یکى دو روز 
گذشــته بحــث و جــدل زیــادی در شــبکه های 
اجتماعــى همــراه داشــت. نویــد محمــدزاده 
در اســتوری اش نوشــت: »اینقدر هزینه واســه 
خودتــون  معمولــى  محصــول  از  تعریــف 
خطــاب  را  اســتوری  ایــن  خیلى هــا  نکنیــد.« 
بــه جــواد عزتــى و نقشــش در ســریال »زخم 
کاری« دانســتند و دعواها میــان هواداران این 
دو بازیگــر بــالا گرفــت. دیــروز محمــدزاده در 
یک پســت و اســتوری عکســى از عزتى منتشر 
کــرد و نوشــت: »جواهر الماســى« و پس از آن 
بحث ها شــکل جدیدی گرفت. خیلى نوشتند 
از ابتــدا منظور محمــدزاده »مردم معمولى« 
رامبــد جــوان بوده اســت و نــه »زخــم کاری« 
و از جوگیــر شــدن و قضــاوت کــردن نوشــتند: 
در  نمى دونســت  خودشــم  عزتــى  » جــواد 
مقابــل نوید محمدزاده چقــدر برای ما مردم 
دوســت داشــتنى تره«، » مــن اصلًا بــه مرحله 
بررســى دعوای بیــن نوید محمــدزاده و جواد 
عزتى نرســیدم؛ چــون تا اســتوری محمدزاده 
رو خوندم، از ســه غلط »ه کســره« و ســه غلط 
املایــى در ۵ خــط متن، شــوک عصبــى بهم 
اســتوری  محمــدزاده  » نویــد  داد«،  دســت 
گذاشــته و بــه »جواد عزتى« تیکــه انداخته که 
شــأن بازیگــری رو پاییــن نیارید. یکى نیســت 
بگــه آخــه چــرا بــا مقایســه خــودت با جــواد، 
شــأن جوادو پایین میاری«، » نوید محمدزاده 
اســتوری گذاشــته انقــدر تبلیــغ یــه محصــول 
معمولــى رو نکنید بعد خودشــون کم مونده 

بود قورباغه رو با تویین پیکس 
و برکینــگ بــد مقایســه کنــن«، » یکــى به من 
بگه از کجــا فهمیدید منظور نوید محمدزاده، 
جــواد عزتــى بــود؟! اســمى از ایشــون آورد؟! 
مگر این دو با هم دوســت نیســتن؟! پس این 
همــه تخریــب و مقابــل هــم قــرار دادن ایــن 
دو از کجــا میــاد؟!«، » خب فهمیدیــم منظور 
نویــد محمدزاده اصلًا جــواد عزتى نبوده ولى 
ایــن دلیل نمیشــه رو اینکه بازی جــواد عزتى 
بهتــر از نوید محمدزاده ســت تأکیــد نکنیم«، 
» همتونم که از نوید محمــدزاده بدتون میاد! 
۷.۵ میلیون فالوور رو از تو تخم مرغ شانســى 
درآورده یــا همــه اون ۷.۵ میلیــون منــم؟«، 
» نوید محمدزاده فکر کرد ملت براش ســوت 
و کــف میزنــن امــا وقتــى دیــد اوضــاع خیطه 
ســریع یه تعریف تمجیــد رفت تا محبوبیتش 
بیشــتر از دســت نره«، » خب مى بینم که نوید 
محمدزاده یه پست برای جواد عزتى گذاشت. 
کاش قبل از مطمئن نشدن از هرچیزی سریع 
واکنش نشــون ندیم که این جور مواقع مجبور 
شــیم خودمونــو تــو افق محــو کنیــم«، » کاری 
بــا اینکــه منظــور نوید محمــدزاده کــى بوده و 
کدومشــون بهتــر از اون یکیــه نــدارم. توجهم 
رو ایــن جلــب کــرد کــه هنرمند مملکــت یه ه 
کســره رو بلد نیســت رعایت کنه! متأســفم«، 
»نوید محمدزاده اومده برای برنامه  مزخرف 
اســتوری  جــوان  رامبــد  معمولــى«  »مــردم 
گذاشــته بعد مــردم اومدن ربطــش دادن به 
جــواد عزتــى. چتونــه؟!«، » خب معلوم شــد 
ماجــرای نوید محمدزاده و جواد عزتى، پروژه 
هــم  )سوءاســتفاده کننده(  بهره بــردار  بــوده. 

فیلیمو.«

ماجرا

دعوای اینستاگرامی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری
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